
خلاصه چپ و راست

1- راستان ممكن است از دنده چپ بلند نشده  �
ــال روزى غلت مى زنند و روى  ــند، اما به هر ح باش

دنده چپ فرود مى آيند. 
ــپ بلند  ــر روز از دنده چ ــا ه ــان لزوم 2- چپ
ــا چپ  ــد. لزوم ــپ نمى كنن ــا چ ــوند. لزوم نمى ش
نمى شوند. لزوما چپ نمى روند. اما الزامى هم ندارند 

كه راه راست را بروند. 
ــته يعنى  ــتند؟ آيا جمع راس ــتان كيس 3- راس
ــته بازان هستند. يا هر دو؟  راسته ها هستند يا راس

چرا هر راسته اى هست، راسته راست هاست؟ 
ــتان راسته زياد دارند. مثل: راسته بازار،  4- راس
ــاتيد و دانشمندان،  راسته شكرفروشان، راسته اس
ــته  ــوازم يدكى ها، راس ــته ل ــته دلاوران، راس راس

پنچرگيران. 
راستان چپان را در راسته راست خود چپاول گر 
پندارند و اگر به راه راست برنگردند، تحويل مرجع 

مربوطه دهند. 
5- حالا كه چپان راسته ندارند، آيا چپه دارند؟ 

يعنى چپ شان پر است؟ 
ــته باشند، آيا راستان  6- اگر چپان راسته داش

چپه مى شوند؟ 
7- راست براى جلوگيرى از چپ، چپ اندرقيچى 
ــود و به قيچى كردن انواع و اقسام چيزها،  رو  مى ش

مى آورد. 
ــت و ريس كردن كارها، بايد  اما چپ براى راس

تن به قيچى دهد. 
نتيجه

ــت  ــت راس ــت تا چپ نكرديم يا راس ــر اس بهت
ــراغ مان، بى خيال قضيه شويم و مطلب  نيامدند س

را درز بگيريم. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

تالار اصلي

شرق: جايزه شعر نيما چهارمين دوره كار خود را در سه بخش 
جايزه شعر مهاجرت در دهه 80، جايزه شعر يك سال ونيم 
شعر فارسى و جايزه عكاسى - شعر (فتوآرت) آغاز كرد. هيات 
اجرايى چهارمين دوره جايزه شعر نيما شامل : داريوش معمار 
(دبير جايزه)، حسين فاضلى، رضا حيرانى و مازيار نيستانى 
هستند. همچنين در اين دوره جايزه بخش مهاجرت داراى 
هيات اجرايى جداگانه اى است. اين جايزه به صورت رسمى 
ــال 93  ــود را از ابتداى مهر آغاز و نهايتا در خرداد س كار خ
ــه بخش را اعلام خواهد كرد  نتايج ابتدايى جايزه در هر س
ــال آينده طى برنامه هاى  ــج نهايى نيز در آبان ماه س و نتاي
ــد.  ــور اعلام خواهد ش جداگانه اى در داخل و خارج از كش
برگزاركنندگان اين جايزه مبلغ  هزاردلار براى برگزيده بخش 
شعر مهاجرت در دهه 80 و مبلغ يك ونيم ميليون تومان براى 
ــال ونيم شعر فارسى و مبلغ 500 هزارتومان  برگزيده يك س
براى برگزيده بخش عكاسى - شعر (فتوآرت) اعلام كرده اند. 
همچنين مجموعه جديد برگزيده بخش مهاجرت، برگزيده 
بخش يك سال ونيم شعر فارسى و كتابى شامل عكس هاى 
ــى - شعر (فتوآرت) پس از پايان اين  برگزيده بخش عكاس
ــعر  ــورت تمايل افراد برگزيده با هزينه جايزه ش دوره در ص
ــد. جايزه نيما كه هدف خود را در  ــر خواهد ش نيما منتش
ــته حمايت از شعر مستقل و مدرن فارسى  دوره هاى گذش

اعلام كرده، طى اين دوره در بخش مهاجرت در چهار مرحله 
ــاعرانى كه  ــى كيفى تاثير حضور ادبى ش جداگانه به بررس
آثارشان به صورت كاغذى يا الكترونيك در دهه گذشته در 
مهاجرت انتشار يافته مى پردازد. همچنين در بخش انتخاب 
چهره يك سال ونيم شعر ايران نيز در چهار مرحله با در نظر 
گرفتن معيارهايى كيفى به بررسى فعاليت همه شاعرانى كه 
ــال 91 تا مهر سال 92 اقدام به انتشار آثارشان  از ابتداى س
ــعر  ــى - ش ــد مى پردازد. همچنين در بخش عكاس كرده ان
ــان آماتور و حرفه اى  ــو آرت) طبق اين فراخوان عكاس (فت
ــن150  علاقه مند مى توانند آثار خود را با حداقل با رزولوش
ــاد 12در15 و  ــا ابع ــى ب ــاى افق ــراى عكس ه ــل ب پيكس
ــاد 15در22/5 به آدرس  ــا ابع ــراى عكس هاى عمودى ب ب
ــد، قابل  ــال كنن gmail.com@nimapoto1392 ارس
ــت در اين بخش لازم است موضوع عكس در مورد  ذكر اس
يك شعر مدرن يا كلاسيك فارسى باشد كه توسط شاعران 
زير 45سال سروده شده و به همراه عكس، نسخه شعر مورد 
ــعر را از آن  ــاعر و منبعى كه عكاس ش نظر به همراه نام ش
انتخاب كرده است ارسال شود. جايزه نيما در دوره هاى قبلى 
خود با حمايت ناشران، مطبوعات ادبى و چهره هاى فرهنگى 
مانند نقاش برجسته هانيبال الخاص و اردشير رستمى برگزار 

شده است. 

برداشت آخر

در 3 بخش شعر مهاجرت، شعر ايران و فتوآرت

دوره چهارم جايزه شعر «نيما» كليد خورد

درباره تجربه  اجرايى مشترك «محمد چرمشير» و «رضا حداد»

كسى نيست همه كابوس ها را به ياد آورد... 

ــال، تجربه هاى  ــت حدود 12س ــالا و پس از گذش ح
ــترك محمد چرمشير و رضا حداد در نمايش  اجرايى مش
جهانى تكه تكه و مثله شده و پر خشونت و ناامن و بدفرجام، 
ــت. در گذر از  ــيده اس به جايگاهى مطمئن و با ثبات رس
ــت ها و بر  ــا و آزمون و خطاهاى متوالى و شكس ناكامى ه
ــدن ها، در اجراى نمايش  ــا و دوباره برپا ش زمين خوردن ه
ــنده و كارگردان به  ــده دار...» اين نويس ــاى خن «كابوس ه
ــت از  ــت يافته اند كه ناگفته پيداس ــى دس اعتماد به نفس
ــت. از نخستين  ــلوك پرافت وخيزى برخاسته اس چه س
ــى نيست تا همه اين  همكارى آنان ـ يعنى نمايش «كس
ــتان ها را به ياد آورد» تا آخرين آن ـ يعنى نمايش در  داس
حال اجراى «كابوس هاى خنده دار...» ـ آنچه بيش از همه 
دستخوش تغيير و استحاله شده «روايت» و شيوه هاى تازه  
ــت» براى گريز از تكرار قصه پردازى مالوف و جدال با  «رواي
ــت. با اين تفاوت كه  ــتانى كلاسيك بوده و هس خط داس
ــنده ـ و سپس كارگردان ـ  ــى نيست...» نويس اگر در «كس
ــزم مى ديدند تا براى پيوند روايت هاى به ظاهر  خود را مل
پراكنده ساكنان يك محله  سوخته و از دست رفته، حضور 
ــگران را برپيكره نمايش بيفزايند، در  آتش نشانان و كاوش
ــاز از ترفندهاى دراماتيك،  «كابوس هاى خنده دار...» بى ني
تنها به خلق تصاويرى از جهانى پر تناقض بسنده كرده اند 
و با استفاده از وسايل مكانيكى و صحنه آرايى فراواقعگرايانه 
ــديدكننده  فضاى ماليخوليايى اثر است  و نورهايى كه تش
و نيز موسيقى تهديدگرايانه اى كه همواره چون هشدارى 
ــى دايمى فرامى خواند،  شنيدارى مخاطب را به بيدارباش

ــريك  ــاگر را نه بيرون از جهان اثر، بلكه به عنوان ش تماش
ــهيم مى كنند.  فجايعى كه روى صحنه اتفاق مى افتد س
ــه  اثر، از مرغان در قفس  ــاى فراوان ولى قطعه قطع ايده ه
گرفته تا هبوط فرشته اى كه بال هايش را به يغما مى برند، 
ــر مى برد و زبان قطع  ــى كه در رقص موحشى س آدمكش
ــران قدرتى كه تنها زبانى كه براى گفت وگو  مى كند و آم
ــت كه معترضان را به گوشه اى  ــند فشار آبى ا س مى شناس
ــاگر پيش از  ــتند كه تماش پرتاب مى كند، تصاويرى هس
اين يا در تجربه اى دردناك آنها را به ياد مى آورد، يا اساسا 
خود در زمانى، قربانى چنين شرايطى بوده است. به اينها 
ــيوى روى پرده را، از گرسنگان و  اضافه كنيد تصاوير آرش
كودكان سلاح در دست و صحنه هاى جنگ و درگيرى و 
آدمكشى، كه به شكلى حيرت انگيز و غيرقابل فهم پس از 
مدتى تاثير خود را از دست مى دهند و به آلبوم  عكس هاى 
ــوند كه ديگر رغبتى هم به تماشايش  قديمى بدل مى ش
ــت؟ كه ما، همه  وجود ندارد. و «كابوس» واقعى جز اين اس
ما، ديگر حساسيت خود را درباره حوادثى كه اندكى دورتر 
ــتان و فلسطين و سوريه و مصر رخ  از ما در عراق و افغانس
ــت داده ايم و ديدن تصاوير كشتارها و قتل  مى دهد از دس
ــا و مثله كردن ها، به معناى واقعى، ديگر «چنگى» به  عام ه

دلمان نمى زند؟ 
ــده دار...»  ــش «كابوس هاى خن ــاى نماي پس از تماش
گفت وگويى طولانى داشتم با محمد چرمشير و رضا حداد 
درباره اين نمايش و سه، چهار تجربه همكارى مشتركشان. 
ــتر با لايه هاى  ــود تا بيش ــدوارم زودتر جايى چاپ ش امي
مختلف نمايش هاى حداد آشنا شويم. اين چند خط را به 
پاس لذتى نوشتم كه از ضيافت رنگ و نور نمايش بردم. و 
اندوهى كه تا روزها رهايم نكرد. اگر مثل اين روزهاى من به 
لذت و اندوه توامان نياز داريد، تماشاى نمايش «كابوس هاى 

خنده دار...» را از دست ندهيد. 
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 پوريا عالمى

پول توجيبى با طعم «كانادادراى»

ما هفته اى 14ريال پول توجيبى از پدرمان مى گرفتيم  �
و نيمى از آن را به عنوان صدقه به اين قبيل افراد مى داديم. 
در آن سال ها مش اصغر به دنبال ما مى آمد تا با او به مدرسه 
ــكل مى گرفت از  برويم و صفى پياده از بچه هاى محل ش
دختر و پسر بزرگ و كوچك و هر كدام از ما را به مدرسه 
مى رساند. مش اصغر خود در مدرسه مصطفوى كار مى كرد 
و يك پرنده اى داشت كه او را خيلى نوازش مى كرد و پرنده 

در عوض برايش مى گفت «بد- بده»
مش اصغر در طول مسير براى سرگرمى و شادى ما با 
ــب هاى بسته به گارى ها، كه آن وقت صبح در بازار زياد  اس
بودند، سخن مى گفت و دستى بر سر و يالشان مى كشيد و 
آنها را شازده خطاب مى كرد. ما براى رفتن به مدرسه از بازار 
ــتيم محلى كه در آن ساعت از روز براى  آهنگرها مى گذش
رفت وآمد كودكان ناامن بود چرا كه زمان تخليه و بارگيرى 
آهن آلات بود و گارى هاى اسبى و ماشين هاى وانت در آنجا 
فراوان بودند كه با سروصداى زياد آهن را جابه جا مى كردند، 
صداى افتادن تيرهاى بزرگ آهن از گارى يا ماشين روى 
زمين گوشخراش بود و گرد و خاك حاصل از آن در فضاى 
سرپوشيده آزاردهنده. چلوكبابى مرشد غذاخورى محله و 
ــال ها ظروف يكبار مصرف  بازار پيرامون ما بود. در آنها س
ــاگردان مغازه ها ظرف هاى  ــت. هنگام ظهر ش وجود نداش
مسى، روحى و احيانا سفالى را در دست مى گرفتند تا براى 
صاحب كارهاى خود غذا تهيه كنند. مرشد به اين شاگردان 
ــت و لقمه اى ته ديگ و كباب به دهان  توجه ويژه اى داش
ــت. در ورودى  مغازه مرشد نوشته  هر كدام آنها مى گذاش
بود: «نسيه داده مى شود حتى به شما.» يك بار همراه پدرم 
به حمام شيخ رفته بوديم. مرشد هم آنجا بود صحبت آنها 
ــت و من كودك بودم و چيزى از حرف هاى آنها  گل انداخ
ــربينه حمام آمديم پدرم متوجه  نمى فهميدم. وقتى به س
ــد و يك كانادادراى خنك برايم خريد در  خستگى من ش
ــربينه حمام علاوه بر آب زرشك اين اواخر نوشابه هاى  س
ــى كولا وجود  گازدار هم مى  آوردند كه البته بين آنها پپس
ــت. مردم مى گفتند پپسى در انحصار بهاييان است.  نداش
ــه ريال بود. اخيرا مجموعه اى از  ــابه ها س قيمت اين نوش
اشعار مرشد انتشار يافته و چند كتاب درباره سيروسلوك او 

نوشته اند. از شعرهاى معروف مرشد اين است: 
من غم عشق حسين باشير از مادر گرفتم          

روز اول كامدم دستور تا آخر گرفتم
برمشام جان زدم يك قطره از اشك حسينى       

سبقت از عطر و گلاب و نافه و عنبر گرفتم
كله پزى مشهور محله هم در بازار مسجدجامع بود كه 
در يكى از ميهمانى هاى معمول ماه رمضان به او سفارش 
غذا مى داديم. يك نوع غذاى ويژه اى داشت كه در جاهاى 
ــيردان برنجى  ــى در لايه لايه هاى ش ــده ام. يعن ــر ندي ديگ
ــه دور آن كاملا  ــى، قرار مى داد ك ــايد زعفران زردرنگ، ش
بسته بود و با شكافتن آن مى شد از برنج استفاده كرد و به 
دليل شكل آن توپى خوانده مى شد. صاحب خوش ذوق و 
خوش پخت اين مغازه به كل احمد مشهور بود. مى گويند 
فرزند او از چهره هاى نامدار و ماندگار ورزش فوتبال امروز 
ــته  ــايد بين توپ و رش ــت؛ آقاى على پروين. ش ايران اس

موردعلاقه فرزندش نوعى همبستگى باشد. 
ــون كوچه  ــى همچ ــر محله هاي ــر س ــتى چه ب راس
ــازه داديم كه به  ــادگى اج ــجدجامع آمد و چرا، به س مس
خاطرات شيرينى كه از آنها در ذهن و روح شهروندان نقش 

بسته بود به تاريخ سپرده شود؟ 
پايان

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

شام اول در «خط خطى»

عنوان مجله: خط خطى �
سردبير: امين مويدى

معاونت سردبير: هادى حيدرى
شماره انتشار: 27

قيمت: 3000 تومان = يك پرس سيب زمينى سرخ كرده 
مطالب مهم: 

ــى |  ــى لرزش ــرش چند؟ | ورزش ــيا آخ ميزبانى آس
جديدترين اخبار از داربيد | مسابقه يك خطى خط خطى | 

وقتى مخاطب بودم (كامبيز درم بخش) | 
مطلب پيشنهادى «شرق»: 

ــماره اخير  ــرق» براى يك مطلب در ش ــنهاد «ش پيش
ــلما طرح جلد اين شماره است. طرح جلد  خط خطى مس
ــماره با موضوع «شام اول» براساس آغاز كار  متفاوت اين ش

دولت يازدهم و با چهره هيات وزيران طراحى شده است.

دكه

 محمد رحمانيان

 

ــال گذشته در چنين روزهايى، «بهروز احمدى» معمار  س
ــكلى ناگهانى و بى خداحافظى  ــاله و پركار ايرانى، به ش 66س
ــران را ترك كرد. يادگارهايش البته پابرجا  جامعه معمارى اي
ــتند. آثارى كه براى همه علاقه مندان به معمارى، آثارى  هس
ــور تامل و توجه اند. بهروز احمدى را عمدتا با پروژه هاى  درخ
عمومى اش به ياد مى آورند: نماى سنگى ساختمان هرمى شكل 
ــت جمهورى،  مجلس جديد، «موزه قرآن» واقع در نهاد رياس
ــت كه پروژه هايى در مقياس  «برج آرميتاژ» در خيابان بخارس
ــتند. هرچند من گمان  ــنا براى عامه مردم هس ــزرگ و آش ب
مى كنم بيش از هرچيز، اين پروژه هاى مسكونى كوچك اوست 
ــى و شيوه هاى برخوردش با مسايل  كه جوهره زيبايى شناس
ــم انداز  ــان مى دهد. به گمان من در يك چش معمارى را نش
كلى، معمارى بهروز احمدى گريزان از هر نوع سبك شناسى 
ــك معمار انتخابگر - در هر  ــت و معمارى او – به عنوان ي اس
ــتر بيان متفاوتى پيدا مى كند؛ اگرچه جنبه هاى  زمينه و بس

ــتى – به مفهوم رايج در ادبيات معمارى – در  پست مدرنيس
ــان پررنگ ترى دارد. وجه مشترك تمامى آثار  آثار او خط ونش
بهروز احمدى يك ويژگى مهم است: معمارى او يك معمارى 
ــنفكرانه آوانگارد و ايده پرداز نيست. المان هاى معمارى  روش
ــت كه در گوشه وكنار شهر  بهروز احمدى المان هايى آشناس
ــود امثال آنها را ديد. اما در اينجا تفاوتى هست؛ در  زياد مى ش
ــنا و حتى  معمارى بهروز احمدى اين عناصر و المان هاى آش
ــتانه و با مهارتى كه از هركسى  تكرارى، در تركيبى چيره دس
ساخته نيست، بيانى فرهيخته پيدا مى كند. نمونه مناسب اين 
ــت (برج آرميتاژ) است  توضيحات برج معروف خيابان بخارس
كه در ميانه ساختمان هاى مشابه به لحاظ سبك و سياق، به 
روشنى از مهارت معمار در خلق يك تركيب زيبا و موزون – و 
ــد. در پايان؛ بهروز  ــخن مى گوي البته نه بديع و آوانگارد – س
احمدى نه اهل گفتن بود و نه نوشتن و نه نظريه پردازى. اصلا 
در برابر همه اينها مقاومتى جدى داشت. او اهل طراحى كردن 
و ساختن بود. پروژه هاى او بى ترديد آموختنى هاى بسيار دارد. 
من گمان مى كنم براى معماران كه براى انتقال و تبادل دقيق 
ــانه اى جز كلام ندارند، گريزى از گفتن و نوشتن  مفاهيم، رس
نيست و درست به همين دلايل است كه معتقدم درباره آثار 

بهروز احمدى بايد بسيار گفت و نوشت. 

زاويه ديد

به ياد «بهروز احمدى»، طراح مجلس جديد

معمار متفاوت برج «آرميتاژ»

 على اعطا

 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 


